
 وَ كِتابُ ا... بیَنَْ اظَْهُرِكُمْ، امُُورُهُ ظاهِرَةٌ، وَ احَْكامُهُ زاهِرَةٌ، وَ اعَْلامُهُ 
باهِرَةٌ، و زَواجِرُهُ لائحَِةٌ، وَ اوَامِرُهُ واضِحَةٌ، وَ قَدْ خَلَّفْتمُُوهُ وَراءَ ظُهُورِكُمْ
در حالى كه كتاب خدا رویاروى شماست، امورش روشن، و احكامش درخشان، و علائم هدایتش ظاهر، 

و محرّماتش هویدا، و اوامرش واضح است، ولى آن را پشت سر انداختید.
بخشی از خطبه فدکیه
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به قلم سر دبیر

سخن از نوروز گفتن کاری بس دشوار است! چرا که هر چه بگوییم در واقع مکرّرات را تکرار کرده ایم. تکرار مکرّرات هم کاری بسَ ملال 
آور است. تکراری نوشتن؛ نویسنده را خسته می کند وخواننده را خسته تر... . امّا نه! گویا همیشه این طور نیست و نظرهای متفاوتی هم 
وجود دارد. به قول شریعتی: »در علم و ادب تکرار ملال آور است و بیهوده؛ »عقل« تکرار را نمی پسندد اما احساس تکرار را دوست دارد... 
احساس با تکرار جان می گیرد ... «. از طرفی چون نشریه ما رنگ و بویی احساسی دارد)!(، بر آن شدیم تا باری دیگر تکرار مکررّات کنیم! 
باشد که مقبول حضرات افتد! و احساسِ )فرض کنید در این جا احساس مجاز از تفکّرات است!( آن ها جانی دوباره، از جنس نوروز گیرد!

بله؛ این بار این نوروز بود که بهانه ای شد تا دوباره گرد هم آییم و کمی به حرف بنشینیم. دوباره تکرار مکرّرات کنیم. امّا با بیانی متفاوت. 
چرا که ما با هم، هم دانشکده ای بوده و حرف هم را بهتر متوجه می شویم. خلاصه این که قصد داریم مکرّرات را به گونه ای دیگر 

برایتان تکرار می کنیم! پس با ما همراه باشید.
روزهای آخر سال 93 نیز در حال زایل شدن است. زایل شدنی شیرین، چرا که بهاری را نوید می دهد که زنده کننده دلهاست. بهاری که 

موجب آسودگی جسم است و صفای روح.
زایل شدنی شیرین، چراکه شروعی دوباره را نوید می دهد. گویی قرار است فرصتی دیگر داشته باشیم تا باز هم در امتحان زندگیمان به 
جست و جوی جواب بپردازیم. و آغاز سال نو به همان اندازه لذّت بخش است که تمدید وقت یک امتحان از جنس منطقی! و ما چه خوب 

لذّت این چنین تمدید وقت هایی را چشیده ایم و چه خوب درکشان می کنیم. 
امّا هر گاه سخن از تمدید وقت و فرصت دوباره به میان می آید، نمی دانم چرا یاد ضرب المثل معروفی می افتم که می گوید: »ماهی را 

هر وقت از آب بگیری تازه هست!« ضرب المثل بسیار جالب و قابل تأمّلی است. 
شود؟! می  داده  ما  به  گیری  ماهی  فرصت  همیشه  آیا  که  این  آن  و  دارد!  وجود  کوچک  انحرافی  ی  نکته  یک   اما 

 بله، ما هم قبول داریم که اگر فرصتی برای ماهیگیری موجود بود )و همچنین ماهی( آن وقت ماهی ای که از آب گرفته می شود تازه 
است! امّا اگر در این فرصت جوانی، ماهی صید نکردیم؛ بی شک دیگر چنین فرصتی دست نخواهد داد و چنین موقعیتی پیش نخواهد آمد. 

لذا بر آن شدیم تا این نکته را باری دیگر یادآور شویم:

»افَکار را باید شُست    جور دیگر باید زیست!«

-منظور از جوری دیگر زیستن، تجدید نظر در برنامه ها و اهداف است. /شعر از بچّه های پلاک01-
در پایان از طرف خودم و از طرف تمام بچّه های پلاک این عید را به شما تبریک می گویم و همچنین ایام فاطمیه را تسلیت. و این را 
هم عرض می کنم که به حق تقارن شگفتی است و امید دارم این تقارن بهانه ای شود تا در زندگی آن حضرت باری دیگر تأمل کنیم و 
در این فرصت دوباره ای که برای حیات-بخوانید تکمیل پاسخمان به امتحان زندگی- یافته ایم، آن بانوی بزرگوار را الگویی برای 
زندگیمان قرار دهیم. چرا که بدون الگو پیمودن مسیری به این سَعبی کاری نشدنی است. و چه خوب است؛ ما که برای انتخاب واحد 
دانشگاهمان با چندین نفر مشورت می کنیم، اکنون که در ابتدای ترم جدید زندگیمان هستیم نیز با کمی تأمل در زندگی این بانو؛ بتوانیم 

با خیالی آسوده و برنامه ای مشخص و درست به دنبال اهدافمان برویم. 

با آرزوی تاپ مارک شدن در تمام ترم های زندگی و همچنین اسِتریت شدن؛ در آن حیات ابدی شما را به 
خدای بزرگ می سپاریم.

یاعلی 

حرف اول
»زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون 

مى ‏آورد و زمین را بعد از مرگش زنده مى ‏سازد. 
و بدین گونه ]از گورها[ بیرون آورده مى ‏شوید« 
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برای چه زندگی می کنیم؟
چون خلق شده ایم؟ یا چون چاره ای دیگر نیست؟ و یا ... 

ــن رو  ــد. از همی ــوالی ندارن ــه ی س ــا جنب ــرای م ــوالات ب ــی از س برخ
فرصتــی را بــرای پاســخ گویــی بــه آن هــا در نظــر نمــی گیریــم. مهــم 
تریــن علتّــش هــم، گویــا بدیهــی بــودن جــواب ایــن ســوال هــا اســت. 
ــه  ــتند ک ــی هس ــای بدیه ــوال ه ــن س ــی همی ــه گاه ــن ک ــل از ای غاف
ــاً اگــر از مــا بپرســند چــرا درس مــی  بســیار ارزشــمند مــی باشــند. مث
خوانیــم، چــه خواهیــم گفــت؟ بــرای رفــاه؟ یــا بــرای زندگــی آبرومنــد؟ 
یــا تشــکیل خانــواده ای در شــأن جامعــه؟! اصــولًا ایــن گونــه ســوالات 
ــرای ایــن  را بــی پاســخ رهــا مــی کنیــم و پاســخی کــه در ذهــن مــا ب
ســوال هــا وجــود دارد حاصــل تفکــر خودمــان نبــوده؛ بلکــه پاســخ 
هایــی اســت کــه خواســته یــا ناخواســته بــر مــا تحمیــل شــده 
ــرای مــا کمــی  اســت! البتــه ممکــن اســت ایــن گفتــه در وادی امــر ب
ســنگین باشــد ولــی اگــر کمــی تأمّــل کنیــم؛ قابــل هضــم خواهــد بــود و 

خواهیــد دیــد خیلــی بیــراه نمــی گویــم!
"چیســتی هــدف مــا از زندگــی کــردن" ســوالی اســت بــا پاســخی بدیهــی، 

ــم.  ــی گذری ــار آن م ــاده از کن ــیار س ــود بس ــی ش ــده م ــب دی ــه اغل ک
ــا! اصــول و  غافــل از ایــن کــه جوابــش مــی شــود اصــول زندگــی م
چهارچوبــی کــه تمــام کُنــش و واکنــش هــای مــا را کنتــرل مــی کنــد. 
قضــاوت بــالا ممکــن اســت درســت باشــد و ممکــن هــم هســت درســت 
نباشــد. بعضــی موافــق ایــن نظــر هســتند و برخــی مخالــف؛ امــا بهرحــال 
همگــی در ایــن کــه پاســخ بــه ایــن ســوال اصــول زندگــی مــا را تعییــن 
ــه کســی کــه  ــوان نمون ــه عن ــم داشــت. ب ــد اتفــاق نظــر خواهی مــی کن
هدفــش درس خوانــدن اســت )فــرض کنیــم بــرای یــک هــدف متعالــی 
تــر(، نمــره و معــدل برایــش یــک خــط قرمــز خواهــد بــود. اگــر برنامه ای 
بخواهــد ایــن ارزش هــا را تحــت الشّــعاع قــرار دهــد؛ آن برنامــه را حــذف 

مــی کنــد. چــون اصالــت را بــه درس مــی دهــد.
ــواب  ــاً ج ــی، گاه ــای بدیه ــوال ه ــد س ــه ش ــه گفت ــای مقال ــن ج ــا ای ت
هایــی تعییــن کننــده دارنــد. جــواب هایــی کــه پاســخ مــا بــه آن هــا مــی 
ــه ســوال فــوق ضمــن اهمّیــت  ــا پاســخ ب ــا. امّ شــود حاصــل عمــر م
زیــاد، چنــدان کار دشــواری بــه نظــر نمــی رســد و پاســخ آن هــدف کلـّـی 
ــه  ــرای رســیدن ب ــی؛ کــه ب ــد. هدفــی کلّ زندگــی مــا را تعییــن مــی کن
ــرار  ــود ق ــه کار خ ــدّدی را در برنام ــدّت متع ــاه م ــداف کوت ــد اه آن بای
دهیــم. اشــتباه بنیادینــی کــه گرفتــار آن مــی شــویم؛ در تعییــن همیــن 
اهــداف کوتــاه مــدت اســت. یعنــی ســخت تــر  از شناســایی هــدف اصــی 
ــه آن هــدف  ــا را ب ــه م ــی اســت ک ــاه مدت ــداف کوت ــن اه ــی؛ تعیی زندگ
کلـّـی برســاند. زمانــی کــه مــا نمــی توانیــم بــه اهدافمــان کوتــاه مدّتمــان 
اولویــت بدهیــم، اهــداف کوتــاه مــدت رســالت خــود را انجــام نــداده و 
مــا را بــه هــدف کلّــی و اصلــی ای کــه در نظــر داشــتیم نمــی رســانند. 
بــرای ملمــوس شــدن ادّعــای فــوق، از مدلســازی ریاضــی اســتفاده مــی 

کنیــم! 
همــه ی مــا بــا بســط فوریــه آشــنا هســتیم. مــی دانیــم کــه بــه کمــک 
ایــن بســط مــی تــوان هــر معادلــه ای را بــر حســب بــی نهایــت معادلــه 

کوچکتــر نوشــت. 
زندگــی هــم یــک بســط فوریــه اســت. زندگــی مجموعه ای از مســائل 

اســت کــه مــا پیوســته مشــغول حــل کــردن آن هــا هســتیم. هــر 
ــه ای از بســط  ــیم جمل ــی باش ــردن آن م ــل ک ــی ح ــه در پ ــئله ای ک مس
فوریــه زندگــی مــا اســت. هــر مســئله ای را کــه حــل مــی کنیــم، امیــد آن 
را داریــم کــه یــک قــدم بــه هــدف کلــی زندگیمــان نزدیــک تــر شــویم. 

ــوی  ــات جل ــب جم ــت ترتی ــم اس ــیار مه ــه بس ــط فوری ــه در بس آن چ
ــات  ــک از جم ــر ی ــردن ه ــل ک ــه ح ــم ک ــی دانی ــد. م ــی باش ــری م س
ــه  ــوان ب ــی ت ــت م ــی دق ــا کم ــت و ب ــواری نیس ــری کار دش ــوی س جل
ــه ی مهــم  ــدا جمل ــد دقــت لازم را نمــود کــه ابت هــدف رســید؛ فقــط بای
تــر حــل شــود و بعــد رفــت ســراغ جملــه ی دوم؛ بعــد ســراغ جملــه ســوم 
ــد و  ــه ی اول را حســاب نکن ــد جمل ــه چن ــور خلاصــه کســی ک ــه ط ... ب
مســتقیم بــرود ســر وقــت جمــات جلوتــر، هرچنــد هــم تــاش کنــد 
ــع او دچــار  ــد. در واق ــاق نمــی افت ــن اتف ــق برســد ای ــی دقی ــه جواب کــه ب
یــک اشــتباه اساســی شــده اســت. اشــتباهی کــه تمــام وقــت و هزینــه 
ی او را خواهــد گرفــت ولــی او را بــه جــواب قابــل قبولــی نخواهــد رســاند.

ــایش،  ــش و آس ــوب، آرام ــگاه خ ــه دانش ــود ک ــی ش ــوم م ــا معل ــن ج ای
ــی بســط  ــات ابتدای ــد جم ــی توانن ــل مباحــث نم ــن قبی ســامتی و از ای
زندگــی باشــند. جنــس هــدف بایــد خیلــی مهــم تــر باشــد. جنــس هــدف 
ــن  ــا ارزش تری ــه ب ــد چراک ــته باش ــتری داش ــیار بیش ــای بس ــد پارامته بای
جمــات ســری، همیــن جمــات ابتدایــی آن هســتند! ســوالاتی از قبیــل 
"انســان چیســت؟ از کجــا آمــده اســت؟ انســان چــرا خلــق شــده اســت؟ آیــا 
خدایــی وجــود دارد؟ معــاد چیســت و چقــدر احتمــال دارد حقیقــت داشــته 
باشــد؟" حکــم جمــات ابتدایــی ســری زندگــی را دارنــد و پاســخ گویــی بــه 
ســوالاتی غیــر از ایــن جنــس، از درجــه اعتبــار کمتــری برخــوردار اســت. 
ــن، پیــش از پاســخ  ــی آن هــا رفت ــال پاســخ گوی ــه دنب ــه طــوری کــه ب ب
ــه هــدف  ــا را ب ــه م ــی اســت ک ــن کار نامعقول ــه ســوالات بنیادی ــی ب گوی

نمــی رســاند.
امــا آن چــه بــاز مهــم بــه نظــر مــی رســد ایــن اســت کــه: مگــر آســایش 
مهــم نیســت؟ مگــر پــول چیــز بــدی اســت؟ مگــر تحصیــل خــوب نیســت؟ 

مگــر ایــن هــا را دیــن توصیــه نکــرده اســت؟
ایــن هــا همــه خــوب هســتند و دیــن هــم توصیــه کــرده اســت. دیــن بــا 
ــدارد.  ــی ن ــا زندگــی تحصیــات مخالفت ــن ب ــف نیســت. دی آســایش مخال
ــه جــواب  ــا دقــت بیشــتری ب ــا را ب ــن هــا همــه مســائلی اســت کــه م ای
مــی رســاند. امــا همــان طــور کــه عــرض کــردم نکتــه ی اصلــی و مهمــی 
کــه مغفــول واقــع مــی شــود ایــن اســت کــه رتبــه و جایــگاه ایــن هــا 
ــدر مهــم  ــن ق ــم اســت. ای ــی مه ــن ســوال خیل ــه ای کجاســت؟ جــواب ب
اســت کــه جابجــا کــردن همیــن هــا؛ فرهنــگ هــا را شــکل مــی دهــد. 
قانــون هــا و ملیــت هــا و مذهــب هــا را بــه وجــود مــی آورد. اختــاف مــن 
و آن انســان غربــی در ایــن اســت کــه مــن مــی گویــم مســئله توحیــد اول 
ــه،  ــی او ن ــم ول ــه ی ده ــایش در مرتب ــی آرام و آس ــئله زندگ ــت و مس اس
برعکــس عمــل مــی کنــد. مــی گویــد اول آرامــش مــن، آســایش مــن، اول 

اقتصــاد و تحصیــل و ...، توحیــد باشــد در مرتبــه هــای بالاتــر.
همــه ی ایــن هــا را گفتــم تــا در ادامــه بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه  در 
جامعــه امــروز، مــا گاهــاً جملــه ی اول را حــل نکرده مشــغول 

حــل جملــه ی دوم هســتیم. و ایــن عین خســران اســت!

جمله ی چندم سری فوریه؟                                                   

مسئله این است!
كي ساعت تفكر بهتر از هفتاد سال 

عبادت است.   پیامبر )ص(
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مــا هــا کــه تــو فــاز خونــه تکونــی خونــه بــرا عیــد نمیریــم ، چطــوره یــه تکونــی بــه 
خودمــون بدیــم و یــه حالــی هــم بــه دلامــون؟!!

اصــا بیایــد از همیــن جــا شــروع کنیــم میخــوام یگــم زود تــر شــما رو تــو حــال 
و هــوای تحویــل ســال ببــرم!

اول بگــم کــه ســاعت تحویــل ســال 1394 ســاعت 2 و 15 دقیقــه و 10 ثانیــه 
روز شــنبه 1 فروردیــن 1394 هجــری شمســی .

تــو همــون لحظــه هاســت کــه زمزمــه هــای  "یــا مقلــب القلــوب والابصــار " 
شــنیده میشــه. حــس و حــال خیلــی خوبــی داره وقتــی خــدا رو بــه ایــن زیبایــی 

صــدا میزنــی : ای دگرگــون کننــده ی قلــب هــا و چشــم هــا...
یکــی از کانون‌هــای انقــاب انســان، انقــاب در قلــب اســت و یکــی از 
عوامــل دگرگــون ســاز قلــب، خداونــد متعــال اســت. او مــی توانــد عشــق 
را تبدیــل بــه نفــرت و نفــرت را تبدیــل بــه عشــق کنــد. بــه بيــان نغــز 
امــام راحــل)ره(: »بــا سرچشــمه گل‌آلــود توقــع صفــاي آب نداشــته باش... 
تــو اگــر معنــاي »يــا مقلــب القلــوب« را بــه ذائقــه قلــب بچشــاني و بــه 

ســامعه قلــب برســاني، از جلــب قلــوب بي‌نيــاز مــی شــوي«.
خلاصه برای شروع باید از دلامون شروع کنیم !!!
ــب  ــا مقل ــه  »ي ــي ك ــام كس ــاد ام در اعتق
میکنــه،  زمزمــه  را  الابصــار«  و  القلــوب 
ــد  ــدا باش ــه خ ــه ب ــا متوج ــش تنه ــد قلب باي
و از توجــه بــه غيــر او روي‌بگردانــد تــا 
ــر از  ــی دیگ ــد. یک ــذار باش ــاي او  اثر‌گ دع
عوامــل دگرگونــی زندگــی آدمــی، بصیــرت 
اوســت؛ مــا در ایــن دعــا مــی گوییــم: »ای 
کســی کــه دگرگــون مک‌ینــی قلب‌هــا 
ــی  ــی کن ــون، م ــه دگرگ ــی ک را و ای کس
ــی  ــای تربیت ــی از بنیاد‌ه ــا را« یک بصیرت‌ه
تغییــر دیدگاه‌هــا و جهــان بین‌یهاســت؛ 
ــا هــم  ــا عــوض شــد، م ــر دیدگاه‌ه اگ

ــویم. ــی ش ــوض م ع
ــنايي  ــي و روش ــول قلب ــد تح ــان نيازمن انس
چشــمان دل اســت و ايــن تحــول در قلــب 
ــت،  ــي اس ــق تعال ــور ح ــكان حض ــه م ك

ــي اســت.  ــرم اله ــر ا..."؛) دل، ح ــه غي ــا تســكن في ــرم ا... ف ــب ح "القل
پــس غيــر او را در آن جــاي نــده( و تغييــر و تحــول در نگــرش و بصيــرت  
ــد  ــه مي‌توان ــت ك ــدا اس ــل خ ــا فض ــت و تنه ــت او اس ــه دس ــي ب همگ
ــواب آســماني دل  ــس را از اب ــواي نف ــزرگ ه ــاي ب ــا دو دســت  قفل‌ه ب
ــد. ــان كناربزن ــرت انس ــمان بصي ــت را از چش ــاي غفل ــايد و پرده‌ه بگش

 یکــی از فعــال تریــن مســاجد دنیــا مســجد گوهرشــاد اســت، گوهرشــاد 
خانمــی اســت کــه ایــن بنــای عظیــم را بنــا نهــاد و بــا مدیریــت خاصــی 
آن را اداره مــی کــرد. در ایــن بیــن، یکــی از کارگــران جــوان عاشــق او 
مــی شــود و از اشــتها مــی افتــد و در آســتانه مــرگ قــرار مــی گیــرد. بــه 
گوهــر شــاد خبــر مــی دهنــد. او مــی گویــد: مــن بــا او ازدواج مــی کنــم به 
شــرطی کــه چهــل روز در ایــن مســجد اعتــکاف داشــته باشــد؛ شــخص 
ــل او  ــدا می ــکاف، مب ــان اعت ــردازد و روز پای ــی پ ــکاف م ــه اعت عاشــق ب
تغییــر پیــدا مک‌ینــد و عاشــق خداونــد مــی شــود. یعنــی عاشــق مخلــوق، 
عاشــق خالــق مــی شــود. در اینجــا مبــداء میــل، همــان کانــون توجــه، 

چطوره یه حالی به دلامون بدیم ؟!

همــان قلــب و بصیــرت اســت کــه  تغییــر پیــدا کــرده اســت. ایــن اســت 
جلــوه ای بــرای معنــای حقیقــی یــا مقلــب القلــوب و الابصــار...

فــراز بعــدی دعــا " یــا مدبــر الیــل و النهــار " نشــانگر تدبیــر روز و شــب 
خداســت. در تدبیــر »لیــل و نهــار« نظــم عجیبــی وجــود دارد. توجــه بــه 
ــان منظــم اســت  ــی چن آن موجــب خداشناســی اســت. ایــن نظــام کیهان
ــه کســوف و  ــه و دقیق ــود ثانی ــق اســت و م‌یش ــبه دقی ــل محاس ــه قاب ک
ــر وجــود خــدای حکیــم  خســوف را محاســبه کــرد همــه این‌هــا دلیــل ب

و قدیــر اســت.
همیــن انســان کــه جانشــين خــدا بــر روي زميــن اســت »إنــي جاعــل فــي 
الارض خليفــة«‌ ايــن شايســتگي را دارد كــه مــرآت ظهــور و بــروز اســما 
و صفــات الهــي شــود. يكــي از اســماي حــق تعالــي »مدبّــر« اســت كــه 
ــن  ــر نظــام زمي ــا تدبي ــر روز و شــب ي ــه تدبي ــه وســيله آن، ب ــروردگار ب پ
ــد  ــم  باي ــا ه ــردازد. م ــت مي‌پ ــي، نظــام خلق ــه طــور كل و آســمان و ب

تدبيرگــر روز و شــب خودمــان باشــیم.

بهترين حال‌ها 
»يا محول الحول و الاحوال، حوّل حالنا إلي أحسن الحال« 

ــاي  ــه معن ــوروز، ب ــد ن ــاي عي ــول« در دع »حَ
ــه  ــال، ب ــع ح ــوال« جم ــت و »اح ــال« اس »س
معنــاي طبيعــت يــا تغييــر و دگرگونــي وضعيــت 
انســان اســت. از ايــن رو، خداونــد تغييــر دهنــده 
ســال و يــا دگرگــون كننــده طبيعــت مربــوط بــه 
مخلوقــات اســت و ايــن تحــول در مســير رشــد 
ــت. در  ــي ا س ــه زندگ ــودات، لازم ــال موج و كم
ــت  ــه طبيع ــم ك ــدا مي‌خواهي ــاي از خ ــن دع اي
وجــود مــا را بــه بهتريــن و نيكوتريــن طبيعت‌هــا 

ــد. ــل كن تبدي
دنیــا محــل تحــول اســت و تحــول مــادی هــم 
ــود و  ــی ش ــپری م ــال س ــولات. س ــی از تح یک
ــل و تحــول  ــن تحوی بهــار آغــاز مــی شــود و ای
در طبیعــت صــورت مــی گیــرد و مردگــی زمیــن 
تبدیــل بــه حیــات مــی شــود و ســردی تبدیــل و 
ــدال مــی گــردد. بعضــی از تحــولات در قلمــرو زندگــی  ــه اعت ــل ب تحوی
مــا اســت. مثــا اگــر زندگــی مــدرن شــود تحــول در ابــزار زندگــی بشــر 
ــود  ــق ش ــادی محق ــاب اقتص ــوری انق ــر در کش ــود و اگ ــی ش ــاد م ایج
ــن در  ــن چنی ــرد و ای تحــول در نظــام اقتصــادی آدمــی صــورت مــی گی
ــه تحــول را از  ــا ک ــن دع ــا در ای ــر. ام ــائل دیگ ــی و مس تحــولات سیاس
خــدا مــی خواهیــم منظــور تحــول در خــود انســان اســت و ایــن تحــول 
ــون  ــی و کان ــب آدم ــه قل ــرد ک ــی گی ــورت م ــول او ص ــون تح در کان
ــن دو  ــر ای ــت و اگ ــون بینش‌هاس ــل کان ــت و عق ــف اس عواط

عــوض شــد، انســان هــم عــوض مــی شــود.
ــير  ــه مس ــت ك ــی اس ــار از جلوه‌هاي ــال، سرش ــل س ــه تحوي ــاي لحظ دع
كمــال و جمــال را فراســوي هــر شــخص گســترده و بايســته اســت كــه در 
ــا در ســال  مضاميــن بلنــد معنــوي و عرفانــي آن بينديشــيم و بكوشــيم ت
ــي  ــوار رحمان ــز الهــي و ان ــارف نغ ــا مع ــر و باطــن خــود را ب ــد، ظاه جدي

زينــت بخشــيم.
سال خوبی رو همراه با سلامتی و شادی براتون آرزومندم.

مرضیه ثابت
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بــرای دیــدن اقــوام یــک روز عیــد کافــی بــود. روز دوم عــازم شــدیم. بــه جایــی در همیــن 

ــان  ــر زمیــن نمای ــر. خــاک بیشــر از ایــن کــه ب ــا هــوای بهــاری و مردمانــی بهــاری ت خــاک. ب

باشــد در نهــاد ایــن مــردم خودنمایــی مــی کــرد. چیــزی بــه نــام غربــت حــس نمــی شــد. گویــی 

ســال هاســت آن هــا را مــی شناســی و تــو را مــی شناســند. تدبیــر آقــا محمــود، مســئول بنیــاد 

کــه معرفــی اش مجالــی دیگــر مــی طلبــد، بــر ایــن بودکــه مــا در مدرســه ای ســاکن شــویم و از 

باقــی مناطــق دانــش آمــوزان بــه آن منطقــه بیاینــد. بنابرایــن مــا تقریبــا در 

بهتریــن محــل منطقــه ســاکن بودیــم و بــه عمــق محرومیــت راه نیافتیــم. 

ــم کلام  ــاعتی ه ــدن آن س ــرای فهمی ــود. ب ــن نب ــه رف ــم ب ــازی ه ــاید نی ش

شــدن بــا بچــه هــای مدرســه کافــی بــود. بــی مهــری و بــی توجهــی خنجــری 

بــود کــه قلــب آن هــا را مــدام زخمــی مــی کــرد. امــا چیــزی کــه در وجــود 

آن هــا مــوج مــی زد انگیــزه بــرای ادامــه زندگــی بــود. ایــن مســئله رابطــه 

مســتقیمی بــا نگاهشــان بــه زندگــی داشــت. ســاده، بــی آلایــش، صادقانــه 

و بــا قناعــت. بــا ایــن کــه برنامــه هــر روز مــا مشــخص بــود امــا درگیــر روز 

مرگــی نبودیــم. تــا عــر کلاس و بعــد از آن تــا شــب مطالعــه. شــاید اگــر 

در خانــه مــی مانــدم نمــی توانســتم بــه ایــن انــدازه بــه امــور درســی خــودم 

برســم. شــور و نشــاط آن هــا مــن را هــم سر ذوق آورده بــود. بازگشــت برایــم ســخت مــی 

نمــود. بــه کجــا برگــردم؟ مگــر نــه ایــن کــه مــن در دانشــگاهی درس مــی خوانــم کــه پولــش 

از ســهم همیــن مــردم از بیــت المــال تامیــن مــی شــود؟ مگــر نــه ایــن اســت کــه مــن بــا ورود 

بــه دانشــگاه متعهــد شــده ام کــه آن چــه مــی آمــوزم را بــرای رفــاه و رشــد همیــن مــردم بــه 

کار ببنــدم؟ حضــور در چنیــن فضاهایــی روان آدمــی را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد امــا چنــد 

روزی کــه در هــوای روزمرگــی و آســودگی خانــه بگــذرد بــاز هــان آش و هــان کاســه! بــاز 

هــان اســرس همــورک و نمــره. بــاز هــم ارقــام پشــت اعشــار. و بــاز پــران و دخترانــی کــه 

بــرای یادگیــری ســاده تریــن امکانــات را ندارنــد. آیــا آن خنجرهــا را بیگانــه بــر قلبشــان مــی زنــد؟!

خاطرات اردوی جهادی علمی
ـــاتـ} در جنوب کرمان - نوروز 93 { میق

تا ساخته شویم ...

می سازیم

محمد احمد خانلو
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یکــی از کارایــی کــه هــر ســال تصمیــم میگیــرم و بــه نتیجــه نرســیدنش 

بــر کســی پوشــیده نیــس اینــه کــه درســو بــه طــور مطلــق رهــا نکنــم

ــار درســمو محکــم  امــا ازونجــا کــه نمیشــه دیگــه تصمیــم گرفتــم ب

ــم  ــزی بخون ــیدم چی ــد نرس ــوی عی ــاد ت ــال زی ــه احتم ــه ی ــه اگ ــدم ک ببن
ــم ــته باش ــی ام نداش نگران

دیگــه اینکــه هــر ســال داره ســن مــون میــره بالاتــر و ازون طرفــم تبعــا 
عیــدی هــا کمتــر میشــه 

ینــی همــون تعــارف معمــول کــه میگــه مــا دیگــه بــزرگ شــدیم...! 
زشــته عیــدی بگیریــم...!! 

ــث  ــمرم م ــی ش ــی نم ــم و الک ــون نمیزن ــو صاب ــی دلم ــه خیل ــذا دیگ ل

ــره  ــم راحــت ت ــام کــه ببینــم چقــد جمــع کــردم! اینطــوری خیال ــر!بچگی ــه ام کمت و دغدغ

ــاق  ــط از استنش ــم، فق ــی نداری ــه خاص ــد برنام ــه عی ــا واس والا م
ــر از  ــام پ ــن ای ــم در ای ــن ه ــوه رفت ــم. ک ــی بری ــذت م ــواش ل ه
ســبزه و گل واقعــا حــال میــده ولــی حیــف کــه تــا حــالا ســعادت 
ــم از  ــتن ه ــر آزاد داش ــتن و فک ــق نداش ــرم. درس و مش ــده ب نش
خوبــی هــای ایــن چهــارده روز هســتش ولــی حیــف کــه تــا حــالا 
شــرایطش پیــش نیومــده. یــه خوبــی دیگــه ش اینــه کــه میشــه 
ــف  ــی حی ــپ زد ول ــابی گ ــون حس ــا و باهاش ــش رفق ــت پی رف
ــی  ــات نم ــرت تعطی ــا آخ ــافرت و ت ــرن مس ــون می ــه ش ــه هم ک

ــون. بینیمش

سلام

ــا  ــافرت ی ــرن مس ــد رو می ــردم عی ــولا م معم

ن یــا ... ولــی امســال 
خونــه اســتراحت میکنــ

ــدرم میخــواد  ــم ! پ ــی کن ــرم بنای ــد ب مــن بای

تــو  کــه  مادربزرگــم  ی  خونــه  نزدیــک 

روستاشــون هســت یــک خونــه بــرای خودش 

درســت کنــه بعــد مــدت هــا تــو تهــران بــودن 

دیگــه کــم کــم داره متنفــر میشــه ازینجــا از 

شــلوغیش و ... میخــواد بــرای بازنشســتگیش 

بهمیــن  خویــش،  وصــل  روزگار  جویــد  بــاز 

دلیــل هــم بایــد عیــد تــو آجــر بــالا انداختــن 

بهــش و آقایــون کارگــر و بنــا کمــک کنیــم. 

نکتــه مهــم ایــن کــه اونجــا اینترنــت پرســرعت 

ــه .... ــم صاف ــت. دهن ــم نیس ه

شما عید چه کارایی می کنید ؟!
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ــد همیــن 2 ,3 روز قبــل عیــد از 13 روز دیگــه مفیــد واســه بنــده نزدیــک شــدن بــه عیــد یــه تلنگــره واســه  ــا بع ــرم ه ــرد!!( میانت ــه ک ــم نمىش ــره )کارى ش ــا ت ــى مث ــن )الک ــت نمىکن ــه اصــن اذی ــم ک ــد ه ــوه رفتــن هــا عی مبــارکهســتن بخونــم گذشــته از اینــا عیدتــون پیشــاپیش کتابــا )کتابــا عقیدتــى و ایمانــى( کــه واجــب عینــى)!!( هــر وقــت فرصــت شــده ســعى کــردم یکــى دو تــا از ...(گذشــته از مهمونــى رفتــن هــا و ک

شما عید چه کارایی می کنید ؟!
ــو 13  ــن ت ــرم ، م ــر بگی ــته رو در نظ ــای گذش ــال ه ــات س ــوام تعطی ــه بخ 1( اگ

روز عیــد تقریبــا هیــچ کار مفیــدی انجــام نمــی دم ... کلــی برنامــه ریــزی مــی 

ــنا  ــل و آش ــراوان فامی ــی و ف ــای طولان ــد ه ــد و بازدی ــار دی ــر ب ــی ه ــم ول کن

جلــوی همشــون رو میگیــره ! اســفند مــاه ســال بعــد دوبــاره کلــی بــرای عیــد 

نقشــه مــی کشــم بــدون اینکــه حواســم باشــه کــه دوبــاره همــون داســتان هــا 

پیــش میــاد !بــه نظــرم خیلــی غــم انگیــزه کــه مــن بیشــتر 13 روز تعطیــات 

ــده  ــزی ای ــه ری ــم ... اون برنام ــی کن ــی م ــا پذیرای ــون ه ــد رو دارم از مهم عی

ــه  ــن طوری ــه !( ای ــرا نمیش ــی اج ــت )ول ــرم هس ــو نظ ــه ت ــه همیش ــی ک آل

ــی  ــی و کم ــاب و نقاش ــه کت ــا مطالع ــه روز ه ــد ، بقی ــد وبازدی : روز اول و دوم دی

درس خونــدن ، پیــاده روی و بــازی و خریــد ، حتــی کمــی تلویزیــون دیــدن و در 

بهتریــن حالــت یــک مســافرت روحیــه بخــش هــم در کنــار همــه ایــن هــا :(

بــه  مثــل کتــاب ندیــده هــا هجــوم میــارم 

کتابایــی کــه همیشــه دوســت داشــتم بخونم 

و بخاطــر فشــار درســا تــو طــول تــرم نمیشــه 

ــم و ســایتای  ــدار مــی مون ــح بی ــا صب ــد! ت خون

خبــری رو چــک مــی کنــم . کلــی کارایــی 

کــه نمــی شــه تــو طــول تــرم انجــام داد ! 

ــه  ــه ،هفت ــه اول ــا واســه هفت ــه همــه این البت

دوم مثــل کنکوریــا بایــد درس بخونــم چــون 

همیشــه همــه میانترمــا تجمــع کــردن تــو 

هفتــه اول بعــد از تعطیــات 
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فرصتی برای سنّتی  زیستن!نــــــــــوروز

... روز اول عید بود. بنا بر سنّت هر ساله باید به دست بوسی مادربزرگم می رفتیم!
بهمــراه خانــواده عمویــم بــه ســمت روســتای مادربزرگــم بــه راه افتادیــم. خانــه ی ایشــان در روســتایی اســت کــه بــا شــهرمان 
حــدود 50 کیلومتــر فاصلــه دارد. روســتا حــدود 20 خانــوار جمعیــت دارد. یــک مدرســه ی دو کلاســی هــم در وســط روســتا مــی 
باشــد. روســتا کامــاً کوهســتانی و ســرد اســت )برخــاف شــهر کــه کامــاً کویــری اســت( لولــه کشــی آب نــدارد و روســتاییان 
ــا  ــد. در ضمــن کوچــه هــای خاکــی و ب ــه قنــات برون ــه دســت گرفتــه و ب ــه؛ ســطل هــا را ب ــرای مصــارف روزان ــد ب مجبورن
شــیب زیــاد کار را کمــی مشــکل مــی کنــد. اگــر زمســتان باشــد کــه دیگــر هیــچ! کار دوبرابــر ســخت مــی شــود. ولــی بــا 
ایــن حــال ســاکنان روســتا هیــچ مشــکلی بــا ایــن موضــوع ندارنــد. چــرا کــه اغلــب فرزنــدان و نــوه هایشــان ایــن کارهــا را 

انجــام مــی دهنــد.
ادامه عید دیدنی:

بعــد از ایــن کــه بــه روســتا رســیدیم، دســت مادربــزرگ بزرگوارمــان را بوســیده و یــک عــدد 200 تومانــی ناقابــل دریافــت 
ــا مــن بایــد ایــن  ــه قانــون مذکــور در قســمت فــوق، ی ــا توجــه ب ــود. ب ــه آب ب ــاز ب ــرای درســت کــردن چــای نی نمودیــم! ب
وظیفــه را بــه عهــده مــی گرفتــم و یــا پســر عمویــم. خلاصــه بعــد از کمــی جــرّ و بحــث بنــده یــک عــدد پــس گردنــی بــه 
همــراه ســایر متعلقّاتــش از پســر عمــو دریافــت کــرده و ســوی قنــات رهســپار شــدم... . )ناگفتــه نمانــد ایشــان از مــن حــدود 

4 ســال بــزرگ تــر اســت(
بعــد از صــرف نهــار، دوبــاره بــرای شســتن ظــرف و ... قصــه ی آب آوردن همــان بــود! ایــن بــار بــا ایــن کــه پــس گردنــی 
نــوش جــان کــردم ولــی زیــر بــار زور نرفتــه و ایــن وظیفــه را بــه پســر عمویــم حوالــه دادم. تــا او نیــز دســت نــوازش پــدر 

بزرگــوارش )عمــوی بنــده( را لمــس کنــد!
حوالــی عصــر بــود. بــا پســر عمویــم و بــه همــراه دو نفــر از بچــه هــای روســتا بــه زمیــن کشــاورزی نزدیــک خانــه رفتیــم. و 
بــرای بــازی، دو تیــم شــدیم )دو تیــم دو نفــره(. بــازی بــه ایــن شــکل بــود کــه چهــار ســنگ بــه صــورت عمــودی )کــه طــول 
هــر کــدام در حــدود 30 ســانتی متــر ارتفــاع بــود( در دو طــرف زمیــن بــازی روی زمیــن قــرار دادیم)بــه صــورت عمــودی(. در 
هــر مرحلــه هــر تیــم فرصــت داشــت دو ســنگ بــه ســمت ســنگهای تیــم طــرف مقابــل پرتــاب کنــد. و هــر تیــم کــه زود تــر 
بتوانــد ســنگ هــای تیــم طــرف مقابــل را بــه زمیــن بینــدازد برنــده اســت. جایــزه تیــم برنــده نیــز ایــن اســت کــه هــر یــک 
از افــراد تیــم بازنــده بایــد یکــی از افــراد تیــم برنــده را ســوار بــر پشــت خــود کــرده و دو بــار طــول زمیــن بــازی را طــی کنــد!

خلاصــه، بــازی شــروع شــد. بعــد از تــاش هــای پیاپــی دو طــرف، تیــم بچــه هــای روســتا برنــده شــدند. بعــد از ایــن شکســت 
ناعادلانــه –چــرا کــه آن بچــه هــای روســتا بــوده و بیشــتر بــازی کــرده بودنــد و در نتیجــه ماهرتــر تشــریف داشــتند!- مــن و 
پســر عمویــم بایــد ظــرف مــدت 30 ثانیــه تدبیــری مــی اندیشــیدیم. چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت بایــد آن دو نفــر را ســواری 
مــی دادیــم! بــه دلیــل فشــار اســترس، کار بــه 30 ثانیــه نکشــید و در همــان 10 ثانیــه اول مشــورت تمــام شــد. نتیجــه آن 
شــد کــه مــا افــراد تیــم مقابــل را گرفتــه و بــه زورِ کتــک مجبــور کردیــم مــا را ســواری بدهنــد! تــا دوبــاره آن هــا باشــند از 
افــراد ســن بالاتــر خــود طلــب ســواری نکننــد! / بــر مــا خــرده نگیریــد چــرا کــه ان موقــع بچــه بودیــم و از ظلــم وســتم چیــزی 

حالیمــان نبــود!
اوراقی از دفتر خاطرات یک  نود و ییک!

سجّاد محمّدی
کارشناسی برق 91
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قصــه از آن جایــی شــروع شــد کــه خواســتیم بــرای نشــریه خاطــره ای 
از عیدهــای ســال گذشــته مــان تعریــف کنیــم. خاطــره ای یافــت نشــد! 
ــود  ــر ب ــا 92؟ 93 بهت ــم ی ــدِ 93 بگی ــت:  از عی ــا گف ــه ه ــی از بچ یک
چــون عزیــزمِ ببخشــید هــم تــو کلاه قرمــزی اومــده بــود و باحالــش 

کــرده بــود... .
 بعــد کــه کمــی تامّــل کردیــم، گفتیــم حــق داریم 
کــه نتوانیــم خاطــره ای بگوییــم! کــدام خاطــره؟! 
ــا از  ــزی؟ ی ــه کلاه قرم ــم؟ از برنام ــه بگویی از چ

ســریال پایتخــت؟! یــا و یــا و...؟!
ــان را  ــات کلامم ــه ادبی ــم ک ــه ای بگویی از برنام
تغییــر داده اســت. و آخــر کیفمــان ایــن اســت کــه 
در صحبــت بــا دوســتانمان بتوانیــم صحبتمــان را 
بــا ســبک آن برنامــه بازگــو کنیــم؟! از کــدام شــب 
ــی  ــم؟ از مهمان ــان بگویی ــل هایم ــینی و محف نش
هایــی کــه دور شــمع تلوزیــون جمــع مــی شــویم؟ 
یــا از تفریــح 13 بدرمــان کــه احتمــالًا مثــل بچــه 
هــای مــودب گوشــه ای نشســته و ســر در جیــب 
موبایلمــان فــرو بــرده و مشــغول بــالا بــردن رکورد 
بــازی هســتیم؟!  البتــه عــاوه بــر همــه ایــن هــا 
گاهــی نیــز بــه فیســبوکمان ســریک کشــیده و در 
ــی  ــه فضــول م ــان ب احــوالات دوســتان ومحبّانم
ــم  ــت ه ــر تبل ــه اگ ــد ک ــه نمان ــا گفت ــینیم. ن نش

داشــته باشــیم، گاهــی آن را نیــز بــه دســت گرفتــه و مشــغول کاشــتن 
تخــم بــازی در آن مــی شــویم. و همــه ی ایــن هــا را انجــام مــی دهیم 
ــم  ــوژی را ندانی ــگ اســتفاده از تکنول ــر فرهن ــه اگ ــن ک ــم از ای و غافلی
ــی  ــوب آن م ــی مغل ــویم یعن ــی ش ــیر آن م ــویم. اس ــی ش ــیر آن م اس
گردیــم. قــوز بــالا قــوز آن جاســت کــه همــه و همــه ایــن تغییــرات از 
دریچــه ی ناخــودآگاه اتفــاق مــی افتــد و بســیار تدریجــی. طــوری کــه 
احســاس نمــی کنیــم دچــار تحــول شــده ایــم. گویــی اصــاً غیــر از این 
ــه قــول یکــی از اســاتید بزرگــوار دانشــکده، تصــور  ممکــن نیســت! ب
ــان  ــون و ... برایم ــاپ و تلوزی ــپ ت ــت، ل ــن، اینترن ــدون تلف ــی ب زندگ
ممکــن نیســت! غافلیــم از ایــن کــه بشــر قــرن هــای بســیاری بــدون 

ی  ژ لــو تکنو
ــت.  ــته اس زیس
اصــاً  و 
ــی  ــران های بح
اکنــون  کــه 
بــا آن مواجــه 
در  شــده 
همیــن  اثــر 
ی  ژ لــو تکنو
ــران  ــت. بح اس
از  هایــی 
قبیــل آلودگــی، 
ــدن  ــوراخ ش س

لایــه ازُن، کاهــش یخچــال هــای قطــب و ... . 
علــی ای حــال نــوروز بهانــه ای اســت بــرای دیــدن، شــنیدن و از همــه 

مهــم تــر تفکرکــردن از پــسِ پــردهِ مدرنیتــه.
حــالا کــه مجبوریــم مــاه هــا و روز هــای فراوانــی را در اتاقــی کوچــک، 

در شــهری بــه مراتــب کوچــک تــر ســپری کنیــم و همچنیــن حــالا 
ــی را  ــات زندگ ــن امکان ــزرگ تری ــه دور از ب ــا ب ــم ت ــه محکومی ک
ســپری نماییــم، چــرا فرصــت نــوروز را کمــی متفــاوت تــر نگذرانیــم؟!

البتــه مــن بــزرگ بــودن شــهر را بــه مســاحت آن نمــی دانــم. بــزرگ 
بــودن شــهر را بــه جمعیــت زیاد 
آن نمــی دانــم. مــن امکانــات را 
اینترنــت و فیــس بــوک و وایبــر 
و تلگــرام و گــوگل پــاس و 
ــم.  ــد 3 و تبلــت و ... نمــی دان نُ
ایــن هــا را ابزارهایــی بــرای 
ــون  ــه چ ــم ک ــی دان ــی م زندگ
مــا فرهنــگ اســتفاده از آن هــا 
ــان  ــال خامم ــه خی ــم، ب را نداری
تصــوّر مــی کنیــم در مرکــز 
امکانــات قــرار داریــم. مــن 
امکانــات را طبیعــت مــی دانــم. 
امکانــات را در همــان روســتایی 
مــی بینــم کــه بایــد بــا ســطل، 
ــه  ــرا ک ــه آورد. چ ــه خان آب را ب
ــر کــه  ــن ســال هــای اخی در ای
ــرح  ــالی مط ــک س ــث خش بح
ــات  ــار قن ــه کن ــی ب ــت؛ وقت اس
مــی رویــم خــوب مــی فهمیــم کــه کمبــود آب یعنــی چــه؟ آن جــا 
ــای درســت مصــرف کــردن را متوجــه مــی شــویم. آن جاســت  معن
کــه نمــاز بــاران هــم معنــا پیــدا مــی کنــد. نــه ایــن جایــی کــه فشــار 
لولــه هــای آبــش زمســتان و تابســتان تغییــری نمــی کنــد. در نتیجــه 
ــی کــه  ــن جای ــه فکــر اصــاح الگــوی مصــرف نیســت. ای کســی ب

ــدارد.  ــا ن ــاران معن ــاز ب ــر نم دیگ
ــق  ــه مطالب ــت ک ــه از طبیع ــدازه ک ــان ان ــه هم ــاد دارم، ب ــن اعتق م
فطــرت انســان اســت فاصلــه گرفتــه ایــم، بــه همــان انــدازه در شــهر 

و محیطــی کوچــک تــر زندگــی مــی کنیــم.
ــد  ــر بای ــور دیگ ــت  ج ــد شس ــا را بای ــم ه »چش

ــد« دی

پ.ن: یــک ســویه نــگاه کــردن بــه قضیــه درســت 
نیســت. ســعی داریــم تــا بعــد از عیــد ایــن موضــوع 
را بهتــر و از زوایــای مختلــف بررســی کنیــم. ایــن 

جــا فقــط مقصــود طــرح بحــث بــود!/ان شــاء الله
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بخشی از خطبه فدکیه

بَــتْ ثمَُــودُ المُْرْسَــليِنَ ﴿141﴾  اذِْ قَــالَ لهَُــمْ أخَُوهُــمْ صَالـِـحٌ ألََ تَتَّقُــونَ ﴿142﴾ إنِِّــي لكَُــمْ رَسُــولٌ أمَِيــنٌ ﴿143﴾ فَاتَّقُــوا ا...  كَذَّ
ــونِ ﴿144﴾ وَأطَِيعُ

مشکل اصلی قوم ثمود چه بود که باعث شد دعوت صالح را نپذیرند؟
در فرهنــگ آنهــا چنــد خصوصیــت وجــود داشــت کــه باعــث ایــن امــر مــی شــد. نخســت اینکــه جهــان بینــی ایــن قــوم عمیقــا مبتنــی 
بــر حــس و تجربــه بــود، یعنــی نســبت بــه مســائلی کــه خــارج از حیطــه حــس قــرار مــی گیــرد و تنهــا بــا کمــک عقــل و منطــق 
مــی تــوان دربــاره آنهــا قضــاوت کــرد، بــی توجهــی نشــان مــی دادنــد. آنهــا هرگــز منکــر وجــود خــدا و قیامــت و مســائلی ماننــد ایــن 
هــا نبودنــد، امــا ایــن مســائل دغدغــه آنهــا نبــود و اگــر هــم اعتقــادی در ایــن زمینــه داشــتند رنــگ و بــوی حســی و مــادی داشــت. 
نگاهشــان در زندگــی تنهــا معطــوف بــه مســائل معیشــتی و منفعــت هــای مــادی بــود، یعنــی معتقــد بودنــد کــه نبایــد ســاحت زندگــی 

و معیشــت را بــه چیــز هایــی ورای مســائل محســوس مــادی آمیخــت. 
ــاتٍ وَعُيُــونٍ ﴿147﴾ وَزُرُوعٍ وَنخَْــلٍ طَلْعُهَــا هَضِيــمٌ ﴿148﴾ وَتَنْحِتُــونَ مِــنَ الجِْبَــالِ  ــا آمِنيِــنَ ﴿146﴾ فِــي جَنَّ أتَُتْرَكُــونَ فِــي مَــا هَاهُنَ

ــا فَارِهِيــن﴿149﴾ بيُُوتً
ــه خــود رهــا شــدگی در زندگــی و خــوش  ــه آن اشــاره مــی کنــد احســاس ب دومیــن خصوصیــت فرهنگــی قــوم ثمــود کــه قــرآن ب
گذرانــدن و آســودگی خیــال در میــان آنهــا اســت. در نــگاه قــوم ثمــود انســان هــا بــه حــال خــود رهــا شــده و بــه خــود واگــذار شــده 
انــد. یعنــی کســی بــالای ســر آدم هــا نیســت تــا برایشــان تعییــن تکلیــف کنــد و بگویــد چــه چیــز درســت و باعــث ســعادت اســت و 

چــه چیــز غلــط. 
آیا این وضعیت  فرهنگی قوم ثمود برای ما بیش از حد آشنا نیست؟

مــی گوینــد تاریــخ تکــرار مــی شــود. آنچــه کــه قــرآن دربــاره ی قــوم حضــرت صالــح )ع( مــی گویــد، چــه شــباهتی بــه مســائل امــروز 
بشــر دارد؟

"هیــچ کــس نمــی توانــد مدعــی شــود کــه قــادر اســت تعریــف دقیقــی از خوشــبختی و ســعادت انســان ارائــه کنــد، چــون بــرای بحــث 

دربــاره ی ســعادت حقیقــی انســان هیــچ مــاک عینــی وجــود نــدارد. از همیــن جهــت هرکــس حــق دارد مادامــی کــه مانــع آزادی 
دیگــران نباشــد، در هــر مســیری کــه دلــش مــی خواهــد حرکــت کنــد."

ــدارد. هیــچ کــس  ــاز در فرهنــگ غــرب چیســت؟ هیــچ هــدف و ســعادت از پیــش تعییــن شــده ای وجــود ن اصــا معنــای جامعــه ب
نمــی توانــد از پیــش تعییــن کنــد کــه آینــده ی انســان و نهایــت تاریــخ او چیســت؟ .. آیــا مــا در عرصــه ی سیاســت و اجتمــاع بایــد 
بــه دنبــال چیــزی بــه نــام ســعادت بشــر باشــیم یــا نــه؟! نــه چــون تعریــف روشــنی از ســعادت بشــر وجــود نــدارد! مــا بایــد بــه دنبــال 
جامعــه و حکومتــی باشــیم کــه معــدل آزادی را بــرای همــه افــراد و جهــان بینــی هــا و ایدئولــوژی هــا بــه حداکثــر برســاند نــه اینکــه 

بــه دنبــال اصــاح و بــه ســعادت رســاندن انســان هــا باشــد!
ایــن اندیشــه هــا بــرای شــما آشــنا نیســت ؟ آیــا ایــن همــان توصیفاتــی نیســت کــه قــرآن مــی گویــد در اندیشــه هــای قــوم ثمــود بــارز 
بــود؟ آیــا طبــق گفتــه هــای بــالا، بــه ایــن نتیجــه نمــی رســیم کــه حضــرت صالــح )ع( –تمــام پیغمبــران– یــک ایدئولــوگ تمامیــت 

خــواه و قــوم ثمــود، طرفــداران جامعــه بــاز انــد؟!
ادامه دارد ...

     1( مطلب این شماره، برگفته از مقاله ی " ریشه های فتنه "، سید محمد روحانی .
    2( آیات سوره مبارکه شعرا 

 وَ كِتابُ ا... بیَنَْ اظَْهُرِكُمْ، امُُورُهُ ظاهِرَةٌ، وَ احَْكامُهُ زاهِرَةٌ، وَ اعَْلامُهُ 
باهِرَةٌ، و زَواجِرُهُ لائحَِةٌ، وَ اوَامِرُهُ واضِحَةٌ، وَ قَدْ خَلَّفْتمُُوهُ وَراءَ ظُهُورِكُمْ

در حالى كه كتاب خدا رویاروى شماست، امورش روشن، و احكامش درخشان، و علائم هدایتش ظاهر، 
و محرّماتش هویدا، و اوامرش واضح است، ولى آن را پشت سر انداختید.

بخشی از خطبه فدکیه

فاطمه ادیب 
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بخشی از خطبه فدکیهدرَِنـ

توانایــی فــردی انســان را قــادر بــه انجــام 
ــرای  ــی ب ــتن توانای ــد. نداش ــی کن ــرکاری نم ه
انجــام بســیاری از امــور باعــث مــی شــود 
ــی  ــه م ــوری ک ــداف را آنط ــد اه ــرد نتوان ــا ف ت
خواهــد و بــا بالاتریــن ســطح تعریــف کنــد. امــا 
چــرا انســان اجتماعــی اســت ؟! بیــن موجــودات 
آنهایــی کــه کارهــای خیلــی بزرگتــری از ســطح 
ــد  ــی دهن ــه انجــام م ــرد جامع ــک ف ــی ی توانای
ــاص  ــن خ ــام و قوانی ــا نظ ــی ب دارای اجتماعات
ــف  ــی تعری ــا اجتماع ــی آنه ــتند و کل زندگ هس

ــی شــود. م
اهــداف  بــه  رســیدن  بــرای  حقیقــت  در   
ــر  ــی ت ــای جزئ ــکاری نیروه ــه هم ــر ب بزرگت
ــم  ــان ه ــم انس ــی بینی ــی م ــت. وقت ــاز اس نی
ــد  ــی خواه ــی او م ــی دارد یعن ــی اجتماع زندگ
ــس  ــی از پ ــه تنهای ــه ب ــد ک ــی برس ــه اهداف ب
آن برنمــی آیــد. حــال چگونــه شــخصی کــه در 
آن ســوی شــهر زندگــی مــی کنــد و مــا هیــچ 
ــیدن  ــا را در رس ــم م ــته ای ــا اونداش ــی ب ارتباط
بــه هــدف کمــک مــی کنــد و متقابــا مــا اورا؟! 
ــه واقعیــت امــروز نزدیــک  شــاید جوابــی کــه ب
ــکاری گســترده  ــه هم ــن باشــد ک ــر اســت ای ت
ی اجتماعــی بشــر در شــهر هــا و کشــور هــای 
کنونــی بــرای تامیــن نیــاز هــا و منافــع زندگــی 
ــوان  ــی ت ــت م ــی در نهای ــت؛ یعن ــادی اس م
ــهر  ــوی ش ــه در آن س ــردی ک ــرد ف ــرض ک ف
اســت درکارخانــه ای کار مــی کنــد کــه مــا بــه 
ــا  ــه ی خــود ی ــرای ســاخت خان محصــول آن ب
ــم.  ــود نیازمندی ــوراک خ ــا خ ــاک ی ــن پوش تامی
تــوان همــکاری اجتماعــی بشــر در 
ــد  ــی توان ــط م ــه فق ــده ک ــطحی مان س
نیــاز هــای زندگــی مــادی را تامیــن کنــد 
کــه ایــن تنهــا جزئــی ناچیــز از پتانســیل 

ــت. ــی اس اجتماع
ــم  ــوارد دیگــری را ه ــکاری م ــن هم ــرگاه ای ه
شــامل شــده نتایــج بــی نظیــری برجــای 
گذاشــته اســت. خواســت و هــدف گــذاری 

انســانی شــدن جوامــع بشــری اســت کــه بعــد از 
ــاق  ــا لازم اســت اتف ــر انســانی شــدن آن ه غی

ــد. بیفت
ــرد  ــه ف ــت ک ــرح اس ــوال مط ــن س ــال ای ح
ــه شــده  ــق مراحــل گفت ــی مطاب خــودش حرکت
شــروع کنــد یــا بــه حرکــت هایــی کــه شــروع 
ــم  ــاره کردی ــه اش ــور ک ــدد؟! همانط ــده بپیون ش
ــه  ــت ن ــری اس ــویی فک ــکل همس ــه ی تش پای
ــد  ــی بع ــاص؛ یعن ــری خ ــه فک ــویی ب ــم س ه
ــکل  ــر تش ــی از فک ــر او جزئ ــرد، فک از ورود ف
خواهــد بــود و تعامــل فکــری باعــث هــم 
جهتــی دوبــاره کل افــراد خواهــد شــد. ایــن بــه 
معنــای آن اســت کــه نیــاز ابتدایــی ورود، تغییــر 
ــکل دارد  ــه تش ــمت آنچ ــه س ــری ب ــت فک جه
نیســت بلکــه بعــد از پیوســتن، هــم فــرد و هــم 
ــل  ــه و کام ــود یافت ــری بهب ــت گی ــکل جه تش

ــت. ــد داش ــری خواهن ت
بــا آنکــه لزومــی نــدارد بــه حرکــت های 
شــروع شــده پیوســت و مــی تــوان )و در 
ــدی  ــت جدی ــد( حرک ــع بای ــی مواق بعض
ایجــاد کــرد، نمــی شــود از تــوان بالفعل 
تشــکیلات ایجــاد شــده چشــم پوشــی 
کــرد. کســی کــه هــم بــه تشــکیلات موجــود 
ــکلی  ــد تش ــا لازم دی ــم هرج ــدد و ه ــی پیون م
ــی  ــاد م ــد- ایج ــه ش ــه گفت ــا آنچ ــق ب -مطاب
کنــد قطعــا در تاثیــر بــر جامعــه نقــش بیشــتری 
ــه انســانیت، انســان را  خواهــد داشــت. توجــه ب
ــری در  ــد تغیی ــه بای ــدازد ک ــی ان ــو م ــه تکاپ ب
مســیر فعلــی حرکــت جامعــه ایجــاد کنــد. ایــن 
ــکاری  ــه هم ــاز ب ــاس نی ــه احس دغدغ
ــگ  ــه را در وی پررن ــر جامع ــراد دیگ اف
ــن  ــد و ای ــی کن ــر م ــردی ت ــر و راهب ت
شــروع همــکاری هــا و هــم فکــری هــا 
در مرحلــه پایانــی مســیر جامعــه و بشــر 

ــد داد. ــر خواه را تغیی

 انشا الله ...

جمال نظامی پور
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آبنبات  یا  تشکیلات؟ !

مــردم در ایــران باعــث بــروز انقلابــی گســترده 
و پــس از آن دفاعــی بــی ماننــد در زمــان جنــگ 
تحمیلــی شــده اســت. ولــی متاســفانه بعــد از آن 
ــاره  ــی دوب ــکاری اجتماع ــم هم ــی بینی دوران م
بــه ســطحی مــی رود کــه فقــط زندگــی مــادی 
را تامیــن کنــد. در چنیــن جامعــه ای بــرای 
رســیدن بــه اهدافــی غیــر از ایــن اهــداف اولیــه 
بایــد دوبــاره نیروهــای جزئــی را بــا چشــم 
ــم  ــن ه ــرد و ای ــدازی مشــخص هــم ســو ک ان
ــار  ــط در کن ــا » فق ســویی را گســترش داد ت
ــار هــم  ــه »در کن ــل ب ــودن«  تبدی هــم ب
بــودن بــرای رســیدن بــه مقصــود« شــود. 
مرحلــه ی اول آن اســت کــه چنــد نفــر - بیــش 
از یــک نفــر- حــس کننــد مقصــودی بالاتــر از 
ــوان  ــی ت ــه نم ــد ک ــر دارن ــردم دیگ ــود م مقص
بــه صــورت فــردی بــه آن دســت یافــت. بعــد از 
آن شــروع بــه بررســی و واضــح کــردن قصــد و 
هــدف بــرای یکدیگــر مــی کننــد و وقتــی فکــر 
همیــن چنــد نفــر محــدود - کــه در ابتــدا فقــط 
ــه  ــتر از بقی ــتی بیش ــد خواس ــی کردن ــس م ح
دارنــد-  بــه ســمتی مشــخص همســو شــد -که 
ــن  ــت- از ای ــکل اس ــک تش ــانه ی ی ــن نش ای
ــرای ایجــاد  ــدا ب ــده ابت ــی بدســت آم هــم افزای
ــر اینکــه چــه  ــی ب ــراد دیگــر مبن دغدغــه در اف
ــه  ــم و چ ــه داری ــائل اولی ــر از مس ــی غی نیازهای
اهــداف بزرگــی مــی توانیــم در زندگــی داشــته 
ــراد  ــپس اف ــد و س ــی کنن ــتفاده م ــیم اس باش
دیگــر را البتــه بــا ســرعت بیشــتری نســبت بــه 
ــد کــرد.  ــا خــود هــم جهــت خواهن آغــاز کار، ب
ــد  ــی کن ــدا م ــه پی ــی ادام ــا جای ــن روال ت ای
ــه  ــه ب ــم ک ــه ای را ببینی ــاره جامع کــه دوب
ســادگی از تــوان اجتماعــی خــود بــرای 
ــتری  ــای بیش ــود ه ــه مقص ــیدن ب رس
اســتفاده مــی کنــد و غیــر از مــردم 
ــم  ــر را ه ــع دیگ ــی از جوام ــود، مردم خ
مجــذوب خــود خواهــد کــرد و در نهایــت 
بــه جوامعــی متحــد خواهیــم رســید. ایــن همــان 



حرکت  )اثر علی صفایی حائری(
حرکت از آن دسته کتاب هايي است که هيجان آدم را بالا مي برد! دقت کنيد هيجان 
آدم را بالا مي برد. دانشجو به همين چند ساعت درسي که مي خواند و فيلمي که مي 

بيند و چند جلسه سخنراني و يک عنوان روشن فکري قانع  است؟ ديگر از زندگي چه مي 
خواهد؟

با خودت فکرکن چند سالي است که زندگي و برنامه هايت عادي شده است. کم کم 
داري ساکن مي شوي و در اين  رکودت  مي گندي.  ديگر زلالي و شفافيتي در وجودت 

ديده نمي شود. پس بايد حرکتي کرد. بايد قدمي برداشت. اين کتاب شروعي  است  براي  
حرکت... . نگاهي است متفاوت به توانمندي هايي که  داريم و از آن ها غافليم.

آدمي که به ماهي چند هزار تومن حقوق و يک  زن و بچه و برو بيايي و احيانا يک عنوان 
روشنفکري و چند جلسه  سخنراني قانع است؛ ديگر چه مي خواهد؟! اگر به اين حد قانع 
باشد؛ طبيعي است که در رکودش بگندد. اگر به طهارت آب پاک چشمه ها و اشک پاک 

ابر ها هم که باشد مي گندد؛ که گنديدن ضرورت است.
کفر متحرک به اسلام مي رسد، ولي اسلام راکد پدربزرگ کفر است. سلمان ها در حالي 
که کافر بودند حرکتشان آنها را به رسول منتهي کرد و زبير ها در حالي که با رسول بودند 

رکودشان آنها را به کفر پيوند زد.
کفري که با حرکت ما همراه باشد وحشتي ندارد، وحشت آنجايي است که با رکودها پيوند 

خورده باشد.
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